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 دوباره جن�، دوباره  ایستادگی  با هنر
در تمـام سـال های معلمـی در دیـار پـدری، هـم مشـوق 
دانش آموزانـش در مـدارس بـود و هـم مربـی همـکاران خـود در 
انجمـن خوش نویسـان فریمـان. سـال ۹۵ بـا روحیـه ای با نشـاط از 
سـال ها خدمـت صادقانـه بازنشسـته شـد و برای همیشـه در مشـهد 
کن شـد، پـس از قریب به سی سـال رفت و آمـد میان  در محلـه رده سـا
مشـهد و فریمـان بـرای خدمـت. اما جن� و شـور و حال حماسـی آن،

کارد  او و هنـرش را دوبـاره بـه میـدان عمـل آورد. پـرده و پرچـم و پـلا
نویسـی بـرای بالابـردن روحیـه حماسـی مـردم و دادن دلگرمـی بـه 
جامعه در اوج روزهای جنگی سـال 1۴0۵ دوباره سـال های دهه۶0

را برایـش تداعـی کـرد.
ایـن بار با حضور در تجمعات شـبانه برای مردم نوشـت، برای دفاع 
از وطـن و بـرای رهبـر شـهید ؛«در همین روزهایی کـه در تجمعات به 
کارد نویسـی مشـغول بـودم، همسـرم از یـک اطلاعیـه  خ�اطـی و پلا
باخبـر شـد؛ درخواسـت مسـئولان فرهنگـی کتابخانـه امیرحسـین 
کارد. فردی از هنرمندان خوش نویس برای پرده نویسی و تهیه پلا
گفتـم شـاید حضـورم در آنجـا هـم مفید و لازم باشـد. وقتـی رفتم آنجا 
با جمع دیگری از هنرمندان آشـنا شـدم و شـروع به نوشـتن کردیم.»

که بـا مردم حرف می زد  خ�ـی
پلاکاردهایی که در تجمعات نوشته می شد، محدودیت های 
کاردها  خاص خودش را داشت. حرف و سخن و شعار طولانی بود و پلا
کوچک. به نظر آقای هنرمند آن قدری که باید توسط عموم دیده 
نمی شـد. اینجا بود که ایده پرده نویسـی های عمودی متولد شـد؛
فریمانیـان می  گویـد: دوسـت داشـتم حـالا کـه هنرمنـدان زحمـت 
می کشـند و جمـلات و شـعارها و عباراتـی عالـی می نویسـند، طوری 
باشـد کـه نه فقط در تجمعات شـبانه، بلکه در طول شـبانه روز جلو 
چشم مردم باشد و با دیدن آن ها احساساتشان برانگیخته و حال 
خـوش نصیبشـان شـود. تصمیـم گرفتیـم پرده هایـی را بـه شـکل 
کارد بنویسـیم و در سـ�ح  عمـودی و در اندازه هـای بزرگ تـر از پـلا
شـهر نصـب کنیـم. خیلی هـا فکـر می کردنـد پرده نویسـی زمان برتـر 
کاردنویسـی است، اما اولین پرده را که به چند دقیقه نوشتم، از پلا

دیدیـم نتیجـه بهتـری دارد. شـروع کردیـم بـه نوشـتن شـعارهایی 
«مـردم عـلاج در وطـن اسـت» و...  . بـه  مثـل «مـردم خـدا بـا ماسـت»
ایـن ترتیـب حـدود ۲۵0 متـر پـرده در دو روز نوشـته و در من�قـه ۴
و بـا کمـک و همراهـی شـهرداری ایـن من�قـه در بولوارهـا نصـب 
شـد. بعدهـا هـم محله های دیگر درخواسـت دادند و خودشـان در 
تجمعـات محلـه بـا اسـتفاده از کمک هـای مردمـی پارچـه و رنـ� 

تهیـه کردنـد و ما هم دسـت به کار شـدیم.
پرده هایـی کـه آقـای خ�ـاط با خـط ثل� نوشـت، آن قـدر تأثیرگذار 
«آقایـی  بـود کـه افـرادی مسـتقیم نظـر خـود را بـه او اعـلام کردنـد؛
بـه مـن گفـت وقتـی بـه ایـن پرده هـا نـگاه می کنـم، انـگار خـط دارد 
بـا مـن حـرف می زنـد. کامـلا حـق بـا او بـود. ثلـ�، خـط کتیبه نـگاری 
و یکـی از خط هـای هویت بخـش فرهنـ� ایرانی و اسـلامی اسـت،

آن هـم زمانی کـه بـه اص�ـلاح چاپـی نیسـت و بـرای نوشـتن هـر 
گانـه ای صـرف کـرده و بـا احسـاس  جملـه آن، هنرمنـد وقـت جدا
خـودش آن را نوشـته اسـت؛ بنابراین حتمـا تأثیرگذارتر از بسـیاری 

از کارهـای چاپـی خواهـد بـود.»

پرچم ۴۰ متری، حاصل هنر و شجاعت جمعی
فعالیـت علـی آقـا  و دیگـر دوسـتان هنرمنـد کتابخانـه 
امیرحسـین فـردی ادامه داشـت تا اینکـه ماجرای سـاخت پرچمی 
بـزرگ بـرای روز تشـی�ع رهبـر شـهید در مشـهد پ�ـش آمـد. نوشـتن 
پرچمـی در ابعـاد 3 در ۴0 متـر، کاری بـود که شـجاعت می خواسـت.
برای مردی جن� دیده و جن� رفته، شجاع بودن چندان سخت 
نیسـت. او و گروهـش  بـا بر عهـده گرفتـن ایـن کار، هنـر و شـجاعت 
خـود را هم زمـان نشـان دادنـد. فقـط نوشـتن ایـن کار نزدیـک بـه 
3۶ سـاعت زمـان بـرد؛«هدف انجـام کاری بـود که عظمـت و بزرگی 
آن دیـده شـود. نـه خدای نکـرده بزرگـی کار مـا، بلکـه دیده شـدن 
خواسـته مـردم؛ خواسـته خون خواهـی و انتقـام. در ایـن مـدت 
کاردهای بسـیاری نوشـته و در جاهای زیادی نصب  پرچم هـا و پلا
شـد و بـه نمایـش درآمـد، امـا ایـن بار هـدف آن بـود که پرچـم طوری 
طراحی و به نمایش گذاشته شود که در عکس ها و تصاویر هوایی،
م�لب به طور واضح و روشن در چشم دشمن به نمایش دربیاید.»

۲7سـال از شـروع زندگـی مشـترکمان  یـم قاضـی بیرجنـدی| مر

می گـذرد. همسـرم در ایـن مـدت، فقط شـریک زندگی مـن نبوده؛
در بسـیاری از مسـیرها معلـم و مشـوق مـن هـم بـوده اسـت.

قبـل از ازدواج بـه خوش نویسـی علاقـه داشـتم، امـا نمی دانسـتم 
باید از کجا و چ�ور یادگیری را شروع کنم. بعد از ازدواج، همسرم 
مشـوقم شـد و بـا راهنمایی هایـش دوباره سـراغ این علاقـه رفتم.
کم کـم شـروع بـه نوشـتن کـردم و بـه مـرور تغی�ـر خ�ـم را احسـاس 
کـردم. به خصـوص در دوران دانشـجویی، ایـن پ�شـرفت برایـم 
انگیـزه زیـادی ایجـاد می کـرد و باعـ� می شـد بـا علاقـه بیشـتری 

مسـیرم را ادامـه بدهم.
در طول سال های زندگی، درس و دانشگاه و بعد هم مسئولیت های 
مربـوط بـه فرزنـدان باعـ� شـد مدتـی از خوش نویسـی فاصلـه 
بگیـرم. امـا بـا آغاز جنـ� و فعالیت هایی که همسـرم در حوزه هنر 
و روشـنگری انجـام مـی داد، دوبـاره ایـن علاقـه در مـن زنـده شـد.
وقتـی می دیـدم او چ�ـور از هنـرش بـرای بیـان دغدغه هایـش 
اسـتفاده می کنـد، تصمیـم گرفتـم یادگیـری را جدی تـر دنبـال 
کنـم. چند ماهـی اسـت کـه دوبـاره مشـغول تمرین هسـتم و خدا را 

شـکر احسـاس می کنـم پ�شـرفت خوبی داشـته ام.

باوری به نام مسئولیت پذیری
گـر بخواهـم یـک ویژگـی اخلاقـی پررنـ� همسـرم را  ا
بیـان کنـم، ق�عـا مسـئولیت پذیری اوسـت. سـال های زیـادی 
هـر روز مسـیر مشـهد تـا فریمـان را بـرای انجـام وظیفـه معلمـی 
طـی می کـرد. می توانسـت انتقالـی بگیـرد و محـل خدمتـش را 
بـه مشـهد نزدیک تـر کنـد، امـا بـه دلیـل شـرایط خانـواده پـدری 
و نیـاز والدینـش بـه حضـور او، تصمیـم گرفتیـم همیـن مسـیر را 

ادامـه بدهـد.
سـال ها بدون وسیله شخصی و با وجود سختی های رفت وآمد،

هـر روز خـودش را بـه مدرسـه می رسـاند. حتی یـک روز هم اجازه 
نمـی داد سـختی مسـیر روی وظیفـه اش تأثیـر بگـذارد. همیشـه 
به موقـع سـر کار حاضـر می شـد و حتـی بیشـتر مواقـع پ�ـش از 
دیگـران بـه مدرسـه می رسـید. تـا زمانی هـم کـه م�مئن نمی شـد 
کاری روی زمیـن نمانـده، محـل کارش را تـرک نمی کـرد. بـرای 
او وجـدان کاری فقـط یـک حـرف نیسـت؛ یـک باور جدی اسـت.

د  جـو . بـا و م یـد نـه هـم می د ر خا ا د ی ر یر لیت پذ یـن مسـئو ا
رفت وآمدهـای طولانـی و خسـتگی کار، همیشـه تـلاش می کـرد 
زمانـی را بـرای مـن و بچه هـا اختصاص بدهـد تا احسـاس نکنیم 
چیـزی کـم داریـم. ارتباطـش بـا فرزندانمـان هـم همیشـه برایـم 
الگـو بـوده اسـت. آن قـدر بـا آن هـا صمیمـی و نزدیـک اسـت کـه 
بچه هـا خیلـی راحـت حـرف دلشـان را بـا او در میـان می گذارنـد و 

ح می کننـد. مسائلشـان را م�ـر
شـاید یکـی از اتفاق هـای مهم  و خوب زندگـی مشـترکمان همین 
بـوده کـه در تمـام ایـن سـال ها سـعی کرده ایـم پشـتوانه یکدیگـر 
باشـیم. مـن از همسـرم یـاد گرفتـم کـه مسـئولیت پذیری فقـط 
مربـوط بـه شـغل و کار نیسـت؛ در زندگـی خانوادگـی هـم بایـد 
پـای کار بـود. او هـم بـه مـن کمـک کـرد علاقـه ای را که سـال ها در 

وجـودم بـود، دوبـاره پ�ـدا کنـم و برایـش وقـت بگـذارم.
لا بعـد از ۲7 سـال زندگـی مشـترک، وقتـی بـه گذشـته نـگاه  حـا
می کنـم، خوشـحالم که در کنار همسـری زندگی کرده ام که برای 
مـن فقـط همـراه روزهـای سـخت و آسـان نبـوده؛ در بسـیاری از 
روزهـا دسـتم را گرفتـه، راه را نشـانم داده و کمـک کـرده خـودم 

را بیشـتر بـاور کنـم.
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راه را نشانم داد


